
  تخصصي علوم سياسيفصلنامه 
  ١٤٠١ پائيز ،٦٠شماره ، ١٨دوره 

  نوع مقاله: علمي پژوهشي
  ١٠٣-١١٨صفحات: 

  

 
3 
 

 ١٠٣ 

  خاورميانه و ثبات هژمونيك كشورهاي ايمنطقهامنيت درون 
  ١جواد رشيديمحمد

  ٢فخرالدين سلطاني

  ٣ريم مراديم

  چكيده

 ايمنطقهتوان موضوع امنيت درون هاي خاص و متفاوت كشورهاي خاورميانه ميبا توجه به ويژگي 

مهم در تحليل ماهيت روابط كشورهاي  هايدغدغهيكي از  عنوانبهو ثبات هژمونيك در اين منطقه را 
و ثبات هژمونيك بر اين  ايمنطقه. هدف اصلي پژوهش حاضر امنيت درون قرارداد موردبررسيمنطقه 
امنيت  كه اين است. سؤال اصلي بر باشدميكه براي بازيگران دولتي مهم و حائز اهميت  باشدميمنطقه  

ق كه؛ توسعه و تعمي  اين استاست؟ فرضيه اصلي بر  اثرگذارونه بر ثبات هژمونيك چگ ايمنطقهدرون 

منجر به ثبات هژمونيك و توسعه امنيت پايدار از طريق همگرايي و  تواندمي ايمنطقهامنيت درون 
و هاي منطقه از يكسگردد. علاوه بر اين تقسيم قدرت ميان قدرت هادولتدر حوزه روابط بين  زداييتنش

 رفتونبربراي  حليراه عنوانبه توانميروابط اقتصادي، سياسي و امنيتي از سوي ديگر  جانبههمهو رشد 
تحليلي -روش تحقيق از نوع روش كيفي مبتني بر توصيفياز مشكلات پيش روي كشورهاي منطقه باشد. 

از روش تحليل  شدهگردآوريهاي و تحليل داده ايكتابخانه صورتبهشيوه گردآوري اطلاعات است و 
  .باشدمي كيفي

  

  كليدي لماتك

  ،خاورميانه، ثبات هژمونيك،آشوب، امنيت پايدار.ايمنطقهبازيگران 

  

  

  

   rashidi.javad159@gmail.com .ايران قشم، اسلامي، آزاددانشگاه  قشم، المللبينواحد  ،مللالبيندانشجوي دكتري روابط -١
  fakhreddinsoltany@gmail.com  (نويسنده مسئول) ايران. كرج ، اسلامي، آزاددانشگاه  ،، واحد كرجالمللبيناستاديار گروه روابط -٢
  moradimaryam@yahoo.com  .ايران قشم، اسلامي، آزاددانشگاه  قشم، المللبين، واحد المللبيناستاديار گروه روابط  -٣



 ١١٤٠ پائيز، ٦٠شماره ، ١٨دوره ، تخصصي علوم سياسيفصلنامه 

 
١٠٤ 

  مقدمه

جمهوري اسلامي ايران در منطقه خاورميانه  ازجمله ايمنطقهپيچيدگي وضعيت بازدارندگي بازيگران 
امنيت خود را در راستاي ضديت و تخاصم با ساير  باعث شده تا تعداد زيادي از بازيگران فراملي و فروملي

در منطقه خاورميانه بيفزايند. جمهوري اسلامي ايران  هارقابتبازيگران تعريف كنند و بر دامنه منازعات و 
 ،روازايناي به دنبال افزايش توان بازدارندگي خود در ابعاد مختلف است. در چنين وضعيت پيچيده

گيري از نظريه آشوب، مدلي براي بازدارندگي جمهوري اسلامي تا با بهرهپژوهش حاضر درصدد است 
هاي نظريه حاضر در ارائه مدل براي بازدارندگي ترين ويژگيايران در منطقه خاورميانه ارائه دهد. از مهم

جمهوري اسلامي ايران، توجه به پويايي محيط خاورميانه، خاصيت پيچيده بودن منطقه، توجه به 
و ديناميك بودن قدرت و رفتار بازيگران در منطقه خاورميانه است.  به لحاظ جغرافيايي، منطقه  دگرگوني

مشخص نظام سياسي جمهوري اسلامي ايران نيز در آن قرار دارد  طوربهمورد مطالعه خاورميانه است كه 
يگران وجود باز كند.يفا ماي منطقهيكي از بازيگر سياسي مستقل، نقش مهمي در اين  عنوانبه روازاينو 

 اي از سوي ديگر،و همچنين دخالت بازيگران فرامنطقه طرفازيكدولتي و غيردولتي متعارض و متضاد 
ه ه است. با توجه بقراردادجمهوري اسلامي ايران  ازجملهروي بازيگران سياسي اي را پيششرايط پيچيده

آشوب و يا پيچيده را بر اين منطقه صادق دانست. توان اصطلاح منطقه هاي خاص خاورميانه ميويژگي

در اين نظم پيچيده نيز جمهوري اسلامي ايران نيازمند قدرت بازدارنده است تا  بتواند بر تهديدات موجود 
اي ههاي متعددي نيز براي خود خلق نمايد.علاوه بر اين تقسيم قدرت ميان قدرتغلبه نمايد و فرصت

حل در وضعيت پيچيده خاورميانه و بستان راهكار ديگري براي پيدا كردن راهايران و عر ازجملهمنطقه 
ك در ي هادولتمتوجه تلاش جمعي  گراييمنطقهها و مقابله با تروريسم است.از اين منظر، كاهش تنش

، منافع ايشبكه صورتبه تواندميهاي مشترك است كه ص و براي رسيدن به اهداف و آرمانمنطقه خا

جمهوري اسلامي ايران را مورد تهديد قرار دهد. بنابراين تلاش بازيگراني  ازجملهساير بازيگران امنيتي 
 و همسو با منافع غرب كارمحافظههويتي شيعي و انقلابي در برابر هويت  عنوانبهنظير ايران كه خود را 

  است. توجهقابل، امري كنندميمعرفي 

  چارچوب نظري پژوهش

جغرافيا و هواشناسي مطرح شد و  ازجمله هارشتهساير  درنظرياتي است كه  ازجمله ١نظريه آشوب
گفت نظريه آشوب  توانمي جهتازاينشده است.  المللبينسپس وارد حوزه علوم سياسي و روابط 

لقي ند بيانگر نظريه آشوب تتوانميكه  هاييويژگياست.  طرحقابلنيز  ايرشته رويكردي بين عنوانبه

 از تعارض و تضاد ايمجموعهبر نظم پيچيده و به عبارتي وجود يك منطق عام و كلي بر  تأكيدشوند، 

1-Chaos 
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دان نظمي است. اين واژه به معني فق، آشفتگي و بيريختگيدرهملغت به معني بازيگران سياسي است. در 
و سازمان  نظميبينشانه  ،آشوب و آشفتگي، ت روزمره هرگونه ساختار يا نظم است و معمولاً در محاورا

با  درواقعدارد. اما ي و جنبه منف ).٣٢: ١٣٩٢( اكواني و موسوي نژاد،  شودمينيافتگي به نظر آورده 
و آشوب به مفهوم  نظميبيپيدايش نگرش جديد و روشن شدن ابعاد علمي و نظري آن امروزه ديگر 

هاي نظمي وجود جنبهبلكه بي ،شودتلقي نمي ريختگيمدره سازمان نيافتگي، ناكارائي، و
ي نظم نوع نظميبي .هاي پوياست كه ويژگي خاص خود را داراستپديده و اتفاقي در بينيپيشغيرقابل

كنند و از نظم هاي آن ساعت گونه عمل نميت. مطابق اين تفكر، دنيا و پديدهنظمي اسبي غائي در
، يا نظم غايي است. از نظر آنان، اين نظميبي. منطق دنياي ما، نظم در ماشيني برخوردار نيستند

الواني، سازند (كنند و رويارويي با دنياي فردا را ممكن ميها هستند كه دنياي ما را تفسير ميپيچيدگي
 ). رويكرد آشوبي يك رويكرد سيستمي است كه علاوه بر اهميت داشتن ارتباط اجزاء با يكديگر،٣٠: ١٣٧٤

 هاديدهپ. بدين معنا كه رفتارهاي خاص از سوي بازيگران، گيرندميتحت تأثير رابطه جزء و كل نيز قرار 

ظام ن. بدين ترتيب گذاردميي بر ساير رفتارهاي محيط اطراف تأثير توجهقابلو يا موجودات، به شكل 
و ابق تحليل وي بازيگران به دمبتني بر آشوب، بروز رفتارهاي خاصي را از سوي بازيگران اقتضا دارد. مط

گيري و مناسباتي، اند كه هر يك لازم است در سطوح ساختاري، سمتدسته خرد و كلان قابل تقسيم
در نظريه آشوب فرض بر اين است كه در  )Gross Stein,2013:74رفتار خاصي از خود بروز دهند (

). روزنا يكي از كساني است Palacio, 2001: 70نظمي مكمل همديگرند (هاي مختلف، نظم و بيسيستم
ني هاي تاريخي و پيشيكه در عرصه سياست به اين مساله پرداخته و اين نظر را ارائه داده است كه تلقي

لملل اسياست امروزه با رشد تكنولوژيك و درهم تنيده شدن جهان، در عرصه سياست و بازي در رابط بين
د از مفهوم توان و نبايوجه به سير شتابان و گسترده تغييرات نميمعتقد است كه با ت. او باشدميراهگشا ن

 سياست جهان كه بدون  بخشقوامچرا كه در روندي آشكار، تعاملات  ،الملل استفاده كردسياست بين

 هارائ در هادولتاند. كاهش توانايي دهند بسيار افزايش يافتهها رخ ميها و دولتملت مداخله مستقيم 
 هايرايشگ ترويج و هانظام خرده برندگي و انسجام افزايش عمده، مسائل براي بخشرضايت هايحلراه

 هاي افراد بالغ در جهانگيريها و سمتبازخورد پيامدهاي همه عوامل مورد اشاره بر مهارت ،مركزگريز
نقد كرده و از ايده هاي قديمي را در مقام تحليل ساختارها، روزنا پارادايم). ٩٣: ١٣٨٤است (روزنا، 

گويد. اين جهان جديد مركب از دو جهان موسوم بـه سخن مي» جهان سياست عالم«گيري دو شكل

هاي سنتي با شرايط نوين پديده آمده محـور و جهان چندمركزي است كه از تلفيق ديدگاهجهـان دولـت 
دهد اي را ميطراحي ساختار تازه است، تلاش روزنا براي استخراج همپوشاني اين دو جهان به او امكان
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بر اين اساس، رويكرد  ).Johnson,2004 : 96شود (ساختار تلفيقي (دو جهاني) از آن ياد مي عنوانبهكه 
لمللي اهاي بينگذار در سيستم برخلافرود. هاي نظريه آشوب به شمار ميويژگي از نگرجامعسيستمي و 

اي ميان جفت واحدهاي در حال ستيز با يكديگر است، سيستمي ديدهگذار پ هاآنكلاسيك و سنتي كه در 
).اما اثر ١٦٤: ١٣٩٧هاي پيچيده و آشوبي است (قاسمي، هاي گذار در سيستمترين ويژگيبودن از مهم

 ترينمهم روازاينهاي سياسي است. هاي نظريه آشوب براي تحليلترين ويژگياي يكي از مهمپروانه
  تواند به شرح زير باشد:ريه در عرصه سياست به عقيده يكي از نويسندگان ميمفروضات اين نظ

اسخگويي هاي خطي، قادر به پالملل نوين، سيستمي پويا بوده و بنابراين نظريه سيستم.سيستم بين١
  به نيازهاي آن نيست؛

  اي نيست؛ون اين سيستم، داراي ويژگي چرخهدر. نظم ٢

هايي ه دورهگيرند، بلكالمللي، هرگز در وضعيت تعادلي پايدار قرار نميين.سيستم پيچيده و آشوبي ب٣
اي هون اين سيستم و گوناگوني فرايندهاي بازخوراني ميان اندامدراز شبه تعادل دارند؛ گوناگوني متغيرها 

  شود؛مي درپيپيهاي تعادليآن، سبب گذار و بي

  باشد؛ها حاكم مي.وابستگي حساس بر اين سيستم٤

رين تكه كوچك ايگونهبهگيرند، ، در وضعيت حساس قرار ميدرپيپي ايگونهبهها .اين سيستم٥
  باشد؛  بارفاجعهتواند دگرساني مي

المللي پيچيده در وضعيت آنارشي قرار دارند، بنابراين ساماندهي نظم بر پايه آنارشي هاي بين.سيستم٦
  است؛

  باشند؛ازنه، پايه كنترل نظم و ساماندهي الگوهاي رفتاري ميهاي بازدارندگي و مو.سيستم٧

ها، كارآمد نخواهد بود؛ بازدارندگي تحت تأثير شرايط موردنظر سيستم گونهاين.بازدارندگي خطي در ٨
  ). ٦٩-٧٠: ١٣٩٥پيچيدگي و آشوب است (قاسمي، 

  يشينه پژوهشپ

كه به دليل شرايط پيچيده، چندوجهي و مذكور اين است  هايپژوهشوجه تمايز پژوهش حاضر از 
و  شودميخود رويكرد جديد محسوب  نوبهبهخاورميانه از نظريه آشوب بهره برده است كه  ايشبكه

 و ايمنطقهامنيت درون  خاص  طوربهظرفيت اين نظريه براي مطالعه شرايط خاورميانه و  دهندهنشان
نظريه «) در  كتاب ١٣٩٨فرهاد قاسمي (ه را دارد. خاورميانه در اين منطق ثبات هژمونيك كشورهاي

لملل اهاي مختلف تحليلي در سيستم بينبه توضيح مدل» المللپيچيدگي.آشوب و جنگ در روابط بين
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الملل، وضعيت پيچيده و هاي جديد در عرصه روابط بينكند تا با استفاده از مدلپردازد و تلاش ميمي
قرار دهد. نويسنده در خلال  موردبررسيل، گذار و پيوند آن با جنگ آشوبي را در مراحل مختلف تكام

هاي پيچيده و آشوبي در دوره كنوني و حوزه مطالعات رسد كه ميان سيستممباحث خود به اين نتيجه مي
ن آ و پيوندهاي اين سيستم، تكامل، گذار ترين ويژگيمهم روازاينراهبردي ارتباط زيادي وجود دارد و 

) در مقاله  ١٤٠٠هاي چندقطبي، متكثر و هوشمند است. انعامي علمداري ،شفيعي و متقي(تمبا سيس
 عنوانبهب آشو هايسيستم كه اندعقيدهبر اين » تحليل نظري مدل مديريت آشوب در ژئوپليتيك جهاني«

 اهبردي ور هايحوزهدر  ويژهبهعملي براي تحليل فرآيندهاي واقعي  -تحليلي از ظرفيت نظري هايمدل
دچار  زدهآشوباست و امنيت در يك جهان  زدهآشوبكه جهان و اين .باشندمي ژئوپليتيكي برخوردار

خاورميانه در افق  ايمنطقهآينده نظم «) در مقاله ١٤٠٠است. فرهادي، هدايتي(دگرديسي بسيط شده 
 خاورميانه را با تراكم فزاينده. اين آشوبناكي، روستروبهخاورميانه با آشوب كه  اندعقيدهبر اين » ٢٠٣٠
ا متعدد ژئوپليتيكي ر هايچالش، هابحرانكرده است. اين  روروبهي المللبينو  ايمنطقهملي،  هايبحران

) در  ١٤٠٠موسوي نيا ( سبب شده است.را كاهش اقتدار كشورهاي منطقه  درنتيجهعليه همگرايي و 
 يدنمامياشاره »  همسايگيمي ايران از منظر نظريه سياست خارجي جمهوري اسلا شناسيآسيب«مقاله 

. صلح و ثبات نسبي و كاهش زاستدرون گراييمنطقهآغاز روابط خارجي كشورها و نقطه شروع كه 
از پيامدهاي تحقق سياست همسايگي و آغاز  ايمنطقهبرون  هايقدرتتدريجي مداخلات منفي 

موفق در اروپا، آمريكاي شمالي و شرق آسيا نيز از سياست  گراييمنطقه. زاستدرون گراييقهمنط
راهبردهاي سياست خارجي در وضعيت گذار قدرت: ايران «) در مقاله ١٣٩٩فرجي( .همسايگي آغاز شدند
ان از زم المللبينرايج در سيستم  ايپديدهاصولاً گذار،  بر اين عقيده است كه:» و عربستان سعودي

ي از مناطقي كه شديداً تحت تأثير وضعيت گذار قرار دارد، خاورميانه است و دو يك و باشدميپيدايش آن 
 )١٤٠٠(زدان پناه درو، دولتيي .باشندميبازيگري كه به شدت از اين پديده متأثر هستند، ايران و عربستان 

: ي(مطالعه مورد ايمنطقه تيدر امن قايفرآو شمال  انهيخاورم يكشورها كيتيقش ژئوپلن«در مقاله؛ 
در بين مناطق جهان، خاورميانه و شمال افريقا به علت كه  نمايندميبه اين مهم اشاره  و اعراب) رانيا

اين  ازجمله؛ اندامنيتبه  يابيدستبراي  تريپيچيدهذكرشده داراي روابط  هايمؤلفههمه  دارا بودن
ك خاص خود بر كشورهاي ديگر خواه در سطح به ايران اشاره كرد كه با وزن ژئوپليتي توانميكشورها 

چالش ژئوكالچري امنيت  «) در مقاله ١٤٠٠ياري، عابدي ( .گذاردمياثر  المللبينمنطقه خواه در سطح 

كه  ندنمايميبه اين موضوع اشاره » بر ژئوكالچر ديني و مذهبي تأكيددر خاورميانه؛ با  ايمنطقهو ثبات 
 دارداعيهيا  روازايناز مشروعيت خود را مرهون شريعت اسلام هستند،  خاورميانه بخش اعظمي يهادولت
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سامح . با كمي تباشندميحكومت اسلامي هستند و يا به نحوي درصدد نشان دادن پايبندي خود به اسلام 
 ويژههبدر منطقه خاورميانه ريشه در تعارضات ديني و  هاخشونتشايد بتوان گفت كه اغلب تعارضات و 

  دارد. مذهبي

  ها در خاورميانه  تقابل ايدئولوژي

هاي عربي.اسلامي در كشورهاي غرب آسيا و شمال دهد كه تحولات پس از خيزششواهد نشان مي

ها در منطقه خاورميانه بخشيده است. در اين آفريقا شكل جديدي به ساختار قدرت و روابط ميان دولت
 هايدليل قرار گرفتن در نقش رهبران بزرگ منطقه، نقشميان جمهوري اسلامي ايران و عربستان به 

اي از تحول در ميان كنند. جمهوري اسلامي ايران تحولات مزبور را نشانهجديدي براي خود تعريف مي
هاي  غربي در قدرت مداخلهعدمكند و خواهان سوي نظام مردمي تفسير ميكار بهكشورهاي محافظه

هاي جهادي كند با حمايت از گروهقابل نيز عربستان سعودي سعي ميتحولات منطقه است. در سوي م
هاي همسو با اين كشور را خنثي سازد. اين رويارويي آفريني جمهوري اسلامي ايران و گروهمنطقه، نقش

  توان گفت مي جهتازاينشود. مخصوصاً در تحولات سوريه، يمن، بحرين و حتي مصر نيز ديده مي
 كه ايگونهبههاي اخير افزايش چشمگيري داشته است؛ ايران و عربستان در سال ايهاي منطقهتنش

هاي اصلي طرفين عنوان استراتژياي و ايجاد ناامني در مناطق غيرخودي بهحفظ امنيت متحدان منطقه

 هاي مسلح نزديك به خود در منطقه از سوي عربستاناست. علاوه بر اين، تقويت گروهدر نظر گرفته شده
ي بر تدافعاست، منجر به اتخاذ استراتژي رئاليسم وينقابل تدتهاجمي سعودي كه در چارچوب رئاليسم

ه بمبناي ژئوپليتيك از سوي ايران شده و حمايت از رهبران نزديك به خود و حفظ مناطق راهبردي را 
ريه بر دامنه  ، عميق شدن بحران سوحالبااين). ١١٤: ١٣٩٥داشته است (دهشيري و حسيني،  همراه

هاي مخالفان دولتي در يمن تخاصمات ميان دو طرف افزوده است. از سوي ديگر، راديكال شدن فعاليت
توان گفت كه در دوره تر در منطقه گردد. در اين زمينه ميساز بحران گستردهتواند  زمينهو بحرين مي

دت هايي نظير سوريه و يمن شبحران به دليلكنوني حتي رقابت و تنش ميان ايران و عربستان در منطقه 
پس از آغاز بحران سوريه، كشورهاي عربي  كهطوريبه). Salisbury, 2015: 1بيشتري يافته است (

اين كشور اتخاذ كردند و عربستان و سپس كويت و بحرين سفراي خود  برعليهترين مواضع را سرسخت

وه عربستان سعودي در راستاي مقابله با اقدامات علا). بهHampton,2014: 7را از دمشق فراخواندند (
مقابل ). در سويHampton,2014: 11بشار اسد، فشارهاي سياسي و ديپلماتيكي را افزايش داد (

هاي مخالف ائتلاف عربستان در جنگ يمن اي خود، از گروهاسلامي ايران جهت نفوذ منطقه جمهوري
توانستند مواضع عربستان را مورد هدف قرار دهند. در اين  هاي شيعي يمنيكند و بارها گروهحمايت مي
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اي يعني جمهوري اسلامي ايران و عربستان زمينه مسأله يمن نيز از عمق تنش ميان دو قدرت منطقه
). عربستان سعودي بارها از مداخله ايران در يمن Cordesman, 2015: 205كند (سعودي حكايت مي

عربستان سعودي بسيج كند، انتقاد كرده و حتي در  برعليهيعيان را تواند شعنوان كشوري كه ميبه
 ، تحولاتعلاوهبههاي خود را در سوريه افزايش  داده  است. آفريني  ايران، دخالتراستاي مقابله با نقش

دهد. هاي مهمي است كه دو طرف را در تقابل با يكديگر قرار ميچالش ازجملهعراق و ظهور داعش نيز 
درصدي  ٦٠ق پس از  ايران بيشترين جمعيت شيعه را دارد. اين واقعيت به همراه استقرار بيش از عرا

نشين خاورميانه و رشد سياسي جوامع شيعي در دهه اخير، موجب تحول منابع نفتي در مناطق شيعه
شيع ت ژئوپوليتيك  شيعي منطقه شده است. بنابراين، ايران با بيشترين جمعيت شيعي، پيوستگي مذهب

فارس (به همراه عراق كنوني)، عنوان تنها دموكراسي منطقه خليجو منافع ملي در سياست خارجي و به
لوك سازي و تشكيل بدر مركز ثقل قدرت قرار گرفته است. در مقابل، عربستان سعودي به سمت ائتلاف

). ٩٩: ١٣٩٦كلارده،  كشورهاي سني عليه بلوك شيعي ايران سوق يافته است (هدايتي شهيداني و مرادي

اي ايران، حمايت اين كشور از شيعيان در يمن از سوي ديگر، عربستان در راستاي مقابله با نفوذ منطقه
، دليلهمينكند. بهملي تلقي ميو بحرين را مداخله در امور متحدان خود و البته تهديدي براي امنيت

هاي عموماً تمركز خود را بر روي حمايت ايران از حوثي فارس،هاي عضو شوراي همكاري خليجدولت
هاي ژئوپليتيك ايران و يمن و سوريه، رقابت علاوه بر). Salisbury, 2015: 10اند (هقرارداديمني 

 هويتي برايعربستان در بحرين نيز حائز اهميت است؛ چرا كه اين كشور از لحاظ جغرافيايي و مسائل
). بنابراين تغيير رژيم در ١٢٤: ١٣٩٥شود (دهشيري و حسيني، فوذ قلمداد ميعنوان منطقه نطرفين به

يير دومينويي دهد، بلكه نوعي تغتغيير مي اكثريت شيعه به نفعاين كشور را  تركيب سياسيبحرين نه تنها 
ي، ندزآورد كه براي اين كشورها بسيار خطرناك است (غراياقفارس پديد ميرا در كشورهاي حاشيه خليج

هاي گفتماني ميان ايران و عربستان نه تنها در ابعاد دلايل بايد گفت رقابت به همين). ١١٤: ١٣٩٥
  دهد.  ي ميهاي نيابتوبوي رقابت و حتي جنگاي نيز رنگايدئولوژيكي داخلي بلكه در زمينه مسائل منطقه

   ايمنطقهبازيگران  طلبيقدرت

فارس در مسقط ي خارجه خليجار، اجلاسي از وز١٩٧٦امبر دهد كه در نوشواهد تاريخي نشان مي

اي به بحث و بررسي پرداختند. تلاش براي حضور عمان برگزار شد و دربارة سازماني براي همكاري منطقه
د و شعراق و ايران در اجلاس با شكست مواجه شد؛ زيرا عراق تهديد اصلي براي امنيت ديگران تلقي مي

فارس براي تعيين هايي از خط مياني در خليجيران نيز اعتمادي نداشتند. بخشكشورهاي عربي به ا
شد. تصرف سه جزيرة ها و اعراب تا آن زمان در موقعيت ملتهبي مورد بحث واقع ميحفاري نفت ايراني
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توسط ايران، تحقير و اهانتي نسبت به حاكميت  فارسخليجكوچك مورد ادعاي امارات عربي متحده در 
ي (عرب فارسخليجدار اعراب تلقي شد؛ اگرچه ايران از ادعاي خود بر بحرين دست كشيد حتي نام و اقت

در مقابل فارس) مورد مشاجره بود. نه تنها وقوع جنگ ميان ايران و عراق، تهديد امنيتي مشتركي براي 
اد رات، راه براي ايجعربستان آفريد، بلكه با حذف ايران و عراق از مذاك جزيرهشبهو  فارسخليجكشورهاي 

، در نشست وزراي خارجه اسلامي در طائف، ١٩٨١اي فراهم شد. در ژانويه سازمان همكاري منطقه
. كويت، عربستان سعودي، بحرين، قطر، امارات متحده فارسخليجعربستان سعودي، شش كشور عربي 

). حتي در ١٢٥-١٢٦: ١٣٨٨فارس موافقت كردند (لانگ، عربي و عمان. با تشكيل شوراي همكاري خليج
دربيايد كه به دليل اختلافات شاه ايران با حكام عربي، اين  ارخواست به عضويت اين شوابتدا ايران نيز مي

ريتانيا، اي نظير امريكا و بمسأله به تعليق افتاد. سرانجام پس از پيروزي انقلاب اسلامي و خلأ قدرت منطقه
با حضور كشورهاي عربي منطقه  فارسخليج، شوراي همكاري تر ظهور انقلاب اسلاميو از همه مهم

 فارسخليجهاي جهاني را در حمايت از تشكيل شوراي همكاري تشكيل شد. در اين ميان نبايد نقش قدرت

ميلادي، جامعه  ١٩٨١در سال  فارسخليجبا تأسيس شوراي همكاري  كهطوريبهاز نظر دور نگاه داشت. 
وگوهاي عربي.اروپايي نيز از آن زمان آغاز شد رسميت شناخت و گفت اروپا اين سازمان را به

)Koch,2014: 4.( ي هاي طولانكه سال متحدهايالاتهاي جهاني نظير بريتانيا و از اين زمان به بعد قدرت
امي ، نقش حفارسخليج هاينشينشيخدر منطقه حضور داشتند، فرصت را مغتنم شمردند و با حمايت از 

توسط آنان را بر عهده گرفتند. اين مسأله نيز سوابق تاريخي متعددي  شدهتشكيلرها و سازمان اين كشو
از كشورهاي عضو شوراي  هركدامبيان شد و حتي بريتانيا نيز با  متحدهايالاتدارد. چنان چه درباره 

اي طها و بحرين رابمثلاً ميان بريتاني كهطوريبهداشته است.  درگذشتهروابط خوبي  فارسخليجهمكاري 
  ). از طرفي ديگر، نقش بريتانيا در House of commens, 2016: 3ديرينه و تاريخي وجود دارد (

دلايل تاريخي  ازجملههمگي  فارسخليجهاي گيري خاندان سعودي، رابطه با عمان و حضور در آبشكل

 ارسفخليجاز شوراي همكاري حضور هميشگي بريتانيا در منطقه بوده است كه امروزه به شكل حمايت 
اي عليه هاي خصمانهاز همان روزهاي اول سياست فارسخليجنمايان شده است. شوراي همكاري 

جمهوري اسلامي ايران آغاز كرد و حتي با طرح مسائلي مانند خليج عربي، برافروختن آتش مناقشه ميان 
ايران، اهداف خود  ايمنطقهبا سياست خارجي و اتخاذ راهبرد ضديت  گانهسهايران و امارات بر سر جزاير 

  گفت عواملي نيز باعث تسريع در تشكيل اين شورا گرديد:  توانمي طوركليبه. كندميرا دنبال 

  يك كمربند امنيتي در برابر نفوذ و تهاجم شوروي. عنوانبه.از بين رفتن پيمان نظامي سنتو ١

  رهاي منطقه از سوي امريكا، بعد از انقلاب ايران. خطري بزرگ براي كشو عنوانبه. تلقي ايران ٢
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  . تغيير محسوس توازن قدرت استراتژيك به نفع شوروي.٣

  شدن مناقشه بين اعراب و اسرائيل. ترعميق. ٤

  . افزايش عقايد انقلابي در منطقه. ٥

  . اشغال نظامي افغانستان از سوي شوروي. ٦

فارس ميلادي، كشورهاي حاشيه خليج ١٩٧٠اواخر دهه توان گفت در در تشريح بيشتر اين مسأله مي
در رقابت ناشي از جنگ سرد، بيشتر در اردوگاه غرب قرار گرفته بودند و سپس وقوع رويدادهايي چون 

سقوط شاه در ايران، تصرف سفارت امريكا در تهران و تهاجم شوروي به افغانستان و اشغال آن در اواخر 
هاي غربي در قبال هاي امريكا و ساير قدرتسبب شده بود تا سياست ١٩٨٠و اوايل دهه  ١٩٧٠دهه 
  ).١٢٥: ١٣٩٥اول و ديگران، (صادقي شودميفارس دچار سردرگخليج

  تروريسم و ثبات امنيتي 

و به دست » القاعده عراق«و تحت عنوان  ٢٠٠٤داعش يك جريان سلفي سني است كه در سال 
ر ابوبك«ولين ظهور جديد داعش با طغيان شاخه عراقي آن به رهبري شكل گرفت. ا» ابومعصب زرقاوي«

بر دستورات ايمن ظواهري رئيس فعلي القاعده نمايان شد. بر طبق ادعاي وزارت كشور عراق » بغدادي
است كه سابقاً مسؤوليت عضوگيري براي القاعده را بر عهده » ابوبكر عود ابراهيم«نام اصلي ابوبكر بغدادي 

عنوان يكي از شديدترين مدافعان انتقام خون رهبر القاعده لادن، بغدادي بهاز كشته شدن بن داشت. بعد
). پس از حمله ١١٩: ١٣٩٦و رهبري يك سلسله عمليات انتحاري در عراق را بر عهده گرفت (عطارزاده، 

ظهور  اي در اين كشور پديد آمد كه باعثامريكا به عراق و سقوط دولت صدام، خلأ قدرت گسترده
هاي بنيادگرا به شمار هاي بنيادگرا و راديكال در اين كشور شده بود. داعش نيز يكي از اين گروهقدرت

هاي ديني متعدد در سراسر جهان را در رود. اصطلاح بنيادگرا، اصطلاحي كلي است و اغلب جنبشمي
هاي اعده و ساير گروهرسد داعش، الق). به نظر ميPeterson and Muller, 1990: 86( گيردبرمي

روند كه عقايد متصلب و هاي بنيادگراي سني به شمار ميتروريستي در خاورميانه در زمره گروه
م ه هاآنكنند. كنند. بنيادگرايان در كشورهاي اسلامي با همه ستيز ميناپذيري را دنبال ميانعطاف

كنند و هم دبختي مسلمانان تلقي ميهاي اسلامي را عامل بهاي سكولار و غيرديني در سرزميندولت

دانند. بنابراين راه نشانده آنان در منطقه را عامل مهمي براي انحطاط مسلمانان ميغرب و عناصر دست
هاي داخلي و خارجي براي رسيدن به بنياد و اساس اسلام يعني همان سعادت، مبارزه با همه قدرت

ان، اين فرهنگ جهاني [غربي] كفرآميز نه تنها االله (ص) است. در باور بنيادگرايحكومت رسول
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ها ريتدبيهاي غيراسلامي، بلكه دنياي اسلام را هم آلوده كرده است. تهاجم فرهنگي همراه با بيسرزمين
هاي حاكمان جوامع اسلامي، نفاق و تفرقة فزاينده ميان مسلمانان و گرايش و شيفتگي و خودباختگي

اند كه به جامعه هنگ و تمدن بيگانه، جهان اسلام را چنان منحط كردههاي مختلف به فراقشار و گروه
ها نه تن درواقعجهاني پيش از اسلام شباهت دارد و متمايز كردن مسلمان و غيرمسلمان دشوار است. پس 
). ١٨٧: ١٣٨٦غيرمسلمانان يا مسلمانان، بلكه كل بشريت در گمراهي و جهل قرار دارد (گل محمدي، 

است، درصدد است تا خلافت » دولت اسلامي عراق و شام«تي داعش كه عنوان كامل آن گروه تروريس

 گيرياسلامي را احيا كند و از عراق تا شام را در دست بگيرد و نماينده جهان اسلام گردد. درباره شكل
دهند، هاي مركزي در منطقه نسبت ميداعش دلايل متعددي وجود دارد. برخي آن را به ضعف دولت

متكي  »حقايق پرسش ناپذير«فرهنگ ديني بر اعتقاد به دهند. يعني خي آن را به دين اسلام نسبت ميبر
در  هاي گوناگونصورتگيرد و اين حقايق را بهمعنا، محتوا و پيكر مي گونه حقايقاست، از اعتقاد به اين

ه ها و سدها راه و بيراهند، اما از دههايي كه مستقيماً ارتباطي با دين ندارصورتتاباند، حتي بهخود باز مي

هاي خارجي و بيگانه را عاملي ). همچنين برخي نيز دخالت قدرت٩٧: ١٣٨٣رسند (دوستدار، به دين مي
اي و مذهبي را در بين دانند كه در چارچوب آن، نزاع فرقههاي تروريستي نظير داعش ميبراي رشد گروه

 گيرينظر از مباحث مطروحه درباره چيستي و چرايي شكلصرفطور خاص و مسلمانان دامن بزنند. به
اند گيري داعش بودهطور خاص درباره سرزمين عراق و سوريه كه مبدأ شكلداعش در سطح كلان، به

ها شود ميداني براي سيطره و نفوذ اين گروهمي ترين سطحي كه باعثترين و اساسيبنياديتوان گفت مي
لت ملي است كه بتواند قدرتش را در محدوده مرزهاي ملي اعمال كند. سطح ايجاد شود، نبود يك دو

گيري تعلق ملي در ميان نيروهاي متعدد است كه در اين كشورها وجود ندارد و يا ضعيف بعدي، شكل
هايي گيري زمينه و بستري براي مانور چنين گروهاست. اگر چنين قدرتي وجود داشته باشد كه مانع شكل

هايي وجود نخواهند داشت يا از يك گروه محدود محلي فراتر نخواهند رفت رديد چنين گروهتشود، بي

). بدين ترتيب خلأ قدرت در يك بازه زماني در كشورهاي منطقه باعث  ٣٦: ١٣٩٤(آذين و سيف زاده، 
هاي تكفيري كساني چون ابن ، نقش عوامل خارجي، انديشهعلاوهبهقدرت گرفتن داعش شده است. 

جمعي باعث بل، نزاع شيعيان و اهل سنت بر سر مسائل تاريخي و متعدد و ظهور وسايل ارتباطحن
توان داعش را نماينده اسلامي سَلَفي، بنيادگرا قدرتمندي اين گروه تروريستي شده است. به هر جهت مي

جامعه اسلامي  كيلصورت گفتمان بروز يافته يا اين گفتمان، بار تاريخي و تشكه بهو تكفيري قلمداد كرد 

با  جهتيك). گروه تروريستي داعش از ١٨٠: ١٣٨٩كشد (ابراهيمي، توسط پيامبر (ص) را به تصوير مي
يس داعش خود را مقيد به تأسدر منطقه نظير القاعده متفاوت است.  گرفتهشكلهاي تروريستي ساير گروه
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و حتي مدعي خلافت اسلامي در داند كه در يك مكان مشخصي است، دولت اسلامي عراق و شام مي
كند و به همين دليل در منطقه خاورميانه هاي اسلامي است، اما القاعده خود را فرامرزي تلقي ميسرزمين

خود  اسلامي خلافت همان يا تدريجي داعش تكامل كند. همچنين سيردر مكان مشخصي فعاليت نمي
 و گيريشكل جنبه كرد: از ارزيابي يا تصادف شانس عامل و گيريشكل نحوه بُعد دو در بايد را خوانده

 ابومصعب يعني آن، مؤسس خاص بينيديدگاه و جهان از برگرفته خلافت اين قاعده ،شدنمطرح نحوه

وجود دارد (صالحي و  القاعده و گروه اين آشكار ميان هاييتفاوت لحاظ، اين از است. بنابراين الزرقاوي

هاي راديكال تروريستي در منطقه خاورميانه است گروه ازجملهداعش  هرحالبه). ٩٦: ١٣٩٥مرادي نياز، 
گيري اين گروه اروپا را نيز در برگرفته است. بهره ازجملههايش اغلب مناطق جهان كه دامنه فعاليت

توان اهداف مي طوركليبهزودي آوازة آن را جهان گير ساخته است. هاي جمعي بهتروريستي از رسانه
  برشمرد: گونهاينعش را دا

 دول مركزي تضعيف با كه منطقه كل و عراق، سوريه در موجود سياسي مرزهاي كامل بردن از ميان 

 شد.  نائل هدف، اين به توانمي منطقه در ايفرقه هايجنگ ايجاد و

 حمايت از و مناطق اين در حكمراني سوريه، و عراق در سرزميني فتح با اسلامي خلافت .تأسيس

 خارجي.  تهديدهاي برابر در كشورها اين مردمان

 كار.  و جنگيدن براي اسلامي خلافت قلمرو به كيشهم و رأي هم نخبگان و افراد از . دعوت

 ايجاد جامعه درنهايت، و كشور دو اين مرزهاي از خارج به اسلامي خلافت قلمرو توسعه و . بسط

  ).١٠٧: ١٣٩٥نياز، واحد (صالحي و مرادي  اُمت همان يا اسلامي

عنوان يك گروه تروريستي از منظر تروريسم پسامدرن اين داعش به فردمنحصربهضمن اينكه ويژگي 
گيرد. حضور تأثيرگذار داعش هاي اجتماعي ميهاي جمعي و شبكهاست كه قوام و دوام خود را از رسانه

هاي گروه را به يكي از قدرتمندترين گروههاي گسترده از اين طريق، اين هاي اجتماعي و يارگيريدر شبكه

رسد داعش با هوشمندي خاصي و با شناخت از ماهيت تروريستي در جهان بدل ساخته است. به نظر مي
ي هاي مجازنظام جديد جهاني به اين سمت حركت كرده است. حضور قوي اين گروه تروريستي در شبكه

حضور قوي و اثرگذار بر ذهن و روح كاربران جوان  توجهقابلبوك و يوتيوپ و تأثير از قبيل توئيتر، فيس
كه اطلاعات زيادي ندارند، نيازمند تحقيق و تفحص دربارة تأثيرات آن و دامنه نفوذ كاربران اينترنتي 

).  بنابراين مقابله با مظاهر جديد تروريسم در خاورميانه و غرب آسيا نشانگر ١١٨: ١٣٩٦است (عطارزاده، 
  هاست. ازدارندگي جمهوري اسلامي ايران در برابر اين تهديدات و چالشايجاد توان ب
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  گيرينتيجه

رويكردهاي موجود در زمينه تقابل و تعامل بازيگران سياسي در منطقه خاورميانه از تنوع بالايي 
هاي مذهبي و سياسي در تلاش براي دستيابي به امنيت و وجود تنش حالبااينبرخوردار هستند. 

خاورميانه نشانگر آشوبي بودن منطقه خاورميانه است. رويكرد آشوب با گذر از رويه اثباتي و توجه به 
تنوعات سياسي در مناطق مختلف بر نقش توان ملي بازيگران مختلف و ارتقاي رفتار آنان در سياست 

يانه ه خاورمگيرد كه براي تحليل وضعيت منطقخارجي، رويكردي سيستمي و چندجانبه را در پيش مي
مفيد واقع شود. از اين حيث، رويكرد سيستمي از اين مزيت برخوردار است كه علاوه بر تشريح  تواندمي

ي از وضعيت آشوب رفتبرونو تنقيح وضعيت خاص مناطق سياسي در نقاط مختلف جهان، راهكاري براي 
يانه و ظهور بازيگران دولتي و دهد. بنابراين، وجود پيچيدگي در منطقه خاورمو پيچيده نيز ارائه مي

اي براي همكاري است، بلكه غيردولتي در اين منطقه، نه تنها به معناي فقدان راهكاري براي ارائه رويه
ها در مناطق نظميبيو  هاپيچيدگيراهي براي غلبه بر بسياري از  عنوانبهتواند در صورت لزوم مي

نچه با بررسي وضعيت خاورميانه براساس رويكرد سيستمي به خاورميانه است. بنابراين آ ازجملهمختلفي 
روي هاي پيشاز چالش جانبههمهدهد آن است كه غلبه بر پيچيدگي نيازمند درك سيستمي و ما دست مي

 هايقدرت آفريننقش، عناصر و بازيگران غيردولتي و هادولتگرفتن تعامل پوياي  نظرمنطقه و در 

خود باعث پيچيدگي سياست خارجي بازيگران در منطقه مزبور شده است.  نوبهبهاست كه  ايمنطقهفرا
است؛ اول اينكه منطقه خاورميانه  پيوستههمبهترين هدف، ارائه دو رويكرد مختلف، اما از اين منظر، مهم

حل براي همكاري بازيگران برد و دوم، ارائه راهچگونه در يك وضعيت آشوب و چندگانگي به سر مي
 تسؤالااصلي و  سؤالدر وضعيت پيچيده سياسي و مذهبي است. محتواي رساله در پاسخ به  سياسي
ل و تحلي هاآنكه فصول رساله را بر اساس  ايمنمودهسعي  شدهمطرح سؤالات. و بر اساس باشدميفرعي 

هم منطقه م هايمؤلفهفرعي مانند؛  سؤالاتتحقيق در قالب  هايويژگيتوصيف نماييم.در  ابتدا به تحليل 
است. زيرا با توجه به  شدهاشارهدر خاورميانه از منظر نظريه آشوب  بازدارندگي هايمؤلفهخاورميانه و 

اين  خارجي در هايقدرتاز يكسو  و منافع  ايمنطقهژئوپليتيك خاورميانه و رقابت بازيگران  هايويژگي
سياسي و ايدئولوژيك بين  هايشكاف منطقه ژئوپليتيك از سوي ديگر و شدت مخاصمات و همچنين

و نقش بازدارندگي جمهوري  هامؤلفهاز سوي ديگر، اهميت و ضرورت پرداختن به اين  ايمنطقهبازيگران 
ن سؤالي . بنابراينمايدمياسلامي ايران نسبت به اين منطقه با توجه به نظريه آشوب اهميت دوچندان پيدا 

كه : راهكارهاي ارتقاي بازدارندگي جمهوري اسلامي ايران بر كه پژوهش حاضر مطرح نموده اين است 
رسد وجود بازيگران سياسي متعدد در مبناي نظريه آشوب در منطقه خاورميانه كدام است؟ به نظر مي
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ي ينآفرنقشهاي مذهبي و تروريستي و همچنين هاي رسمي، بازيگران غيردولتي نظير گروهقالب دولت
نشانگر پيچيده بودن منطقه خاورميانه است. به همين دليل،  متحدهايالات ازجملهگر هاي مداخلهقدرت

هاي سيستمي و چندجانبه كه بتوانند درك جامعي از رفتار سياسي بازيگران را مورد گيري از مدلبهره
مطالعه قرار دهند، از اهميت خاصي برخوردار است. نظريه آشوب به دليل تشريح وضعيت پيچيده از 

اي هو آشوب از سوي ديگر واجد مزيت خاصي نسبت به ساير نظريه نظميبيحل در دل و ارائه راه سويك
باشد. سياست خارجي بازيگران در مناطق مختلف تحت تأثير عوامل مختلفي قرار مي  المللبينروابط 

ي مختلف در ترين آنان، ميزان متكثر و يا پيچيده بودن مناطقي است كه كشورهامهم ازجملهدارد كه 
اي، هاي فرامنطقهدخالت قدرت ازجملهاي و جهاني آن قرار دارند. از اين منظر، نقش عوامل منطقه

 ورطبهاست. اين وضعيت  موردتوجههاي غيردولتي هاي ايدئولوژيكي، بازيگران فراملي، گروهگرايش
المللي اي و بيناي داخلي، منطقهيكي از مناطقي كه تحت تأثير متغيره عنوانبهمشخص درباره خاورميانه 

ي است فردمنحصربههاي كند. علاوه بر  اين، منطقه خاورميانه داراي ويژگيقرار دارد، مصداق پيدا مي

مثال، خاورميانه  طوربهالمللي است. كه نمايانگر نقش مهم اين منطقه در معادلات سياسي و بين
است. ضمن اينكه منطقه خاورميانه در زمره مناطقي است توليدكننده نفت و گاز در جهان  ترينبزرگ

زند. اين رويه حتي در اي در آن موج ميهاي فرقههاي قومي و مذهبي و همچنين نزاعكه تضاد و تعارض
ا هنمايان است. چه اينكه گسترش ارتباطات و فناوري اطلاعات باعث ظهور گروه خوبيبهدوره معاصر نيز 

منطقه آشوبي باشد.  معرف تواندميي توجهقابلمنطقه شده است كه به شكل  هاي جديدي درو هويت
باعث پيچيده شدن منطقه خاورميانه نيز شده است. زيرا همواره بر  جهتيكاز  خاص گراييبنابراين 

  شود.تعداد بازيگران غيررسمي در اين منطقه افزوده مي
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Abstract 
Considering the special and different characteristics of the Middle East countries, 

the issue of intra-regional security and hegemonic stability in this region can be 
considered as one of the important concerns in the analysis of the nature of the 
relations between the countries of the region. The main goal of the current research 
is intra-regional security and hegemonic stability in this region, which is important 
for government actors. The main question is how does intra-regional security affect 
hegemonic stability? The main hypothesis is that; The development and deepening 
of intra-regional security can lead to hegemonic stability and the development of 
sustainable security through convergence and de-escalation in the field of relations 
between governments. In addition to this, the division of power between the powers 
of the region on the one hand and the all-round growth of economic, political and 
security relations on the other hand can be a solution to the problems faced by the 
countries of the region. The research method is a descriptive-analytical qualitative 
method, and the method of collecting information is library-based and analyzing the 
collected data using the qualitative analysis method. 
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